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 تصویرگر: 
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امروز در مدرسه چه زنگ   هایى داشتید؟ فارسى، علوم 
یا هدیه هاى آسمان؟ ورزش هم داشتید؟

توکدام زنگ را بیشتر از همه دوست دارى؟ بگذار 
خودم حدس بزنم.

وقتى که هم سنّ تو بودم، غذاى موردعلاقه ام ماکارونى 
بود. آن وقـت، روزهایـی که ورزش داشتیم، از مـامـانم 
خواهش مى                 کردم برایم ماکارونى درست کند. مى خواستم 

خیلى خیلى بهم خوش بگذرد. 
تمـام سـاعتِ ورزش را در حیاطِ بزرگِ مـدرسه، 
در کنار معلّممان مى دویدیم و بازى مى کردیم. وسطِ 
دویدن هم چند بار به سراغِ شیرهاى آب می رفتیم و 
با دست کمى آب مى خوردیم. خیلى خیلى مزّه مى داد. 

البتهّ این را هم بگویم، حواسمان به شُستن دست ها و 
هدر نرفتن آب بود. 

شاید تو هم مثل مـن، زنگ ورزش را بیشتر از همه ي 
زنگ هـا دوست داشته باشـى. در این شماره ي مجلّه، 
سعـى کرده ایم همه ي زنگ ها را مثل زنگ ورزش، شاد و 
به یاد ماندنـى کنیم. ماجراى گُل دهـان را در صفحه ي 4 
مجلّه بخوان. فقط یادت باشد که هر روز از مامانِ عزیزت 

غذاى مورد علاقه   ات را نخواهى!

نفیسه نجفی قدسی



بر مَخمل مشکىِ پرچم
نام قشنگ تو نشسته
مادر برایم با محبت

امروز یک سربند بسته

پیچیده هر جا بوى اسپند
همسایه دارد روضه خوانى

مجلس به یاد تو چه زیباست
بانوىِ نور و مهربانى

مى آید از هر سوى مجلس
عطرِ گلاب خوب قَمصر

بر روى سربندم نوشته
یا دختر موسى بن جعفر(ع)

  سمیه بابایی

  مرضیه تاجري

 تصویرگر: عاطفه فتوحى

22

140
1  

ان
  آب

شعر
                            

بوىِ خوشِ پیغمبر(ص) 
در کوچه به راه افتاد 

مى رفت به هرخانه 
همراهِ نسیم و باد

مردم همه فهمیدند 
کىِ آمد و کىِ رد شد 
چون کوچه سراسر پرُ 
از عطر محمّد(ص) شد



من مى توانم شاخه باشم
یک شاخه ى سبز بهارى 

من مى توانم میوه باشم
با یک سبد چشم انتظاري 

یا مى توانم ماه باشم
روشن بمانم تا دَم صبح

یا درس ها را سخت و آسان
تنها بخوانم تا دَم صبح

من مى توانم ساکت و گرم
مانند یک خورشید باشم

با سعى و کوشش، با تلاشم
لبریز از امید باشم

یک دانش آموزم که امروز
آرام و روشن مى نشینم
تا فصل هاى زندگى را
با عشق آموزش ببینم

 به شعرهاي دیگر گوش بده

بر مَخمل مشکىِ پرچم
نام قشنگ تو نشسته
مادر برایم با محبت

امروز یک سربند بسته

پیچیده هر جا بوى اسپند
همسایه دارد روضه خوانى

مجلس به یاد تو چه زیباست
بانوىِ نور و مهربانى

مى آید از هر سوى مجلس
عطرِ گلاب خوب قَمصر

بر روى سربندم نوشته
یا دختر موسى بن جعفر(ع)

از تیر و خمپاره
اصلاً نترسیدى
در نوجوانى تو
مردانه جنگیدى

آموختم از تو
درسِ شجاعت را
هم درسِ جانبازى

هم استقامت را

دشمن به چشمِ تو
گویى مترسک بود

کار قشنگت هم
مثل خودت تکَ بود

  طیبه (طناّز) شامانی

اکرم السادات هاشمی پور  اکرم السادات هاشمی پوراکرم السادات هاشمی پور
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* تقدیم به شهید محمّدحسین فهمیده
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 محمدعلی ارجمند و احمدرضا اعلائی تصویرگر: طاهر شعبانى

دانش آموز عزیز، سعى کرده ایم در قسمت هاى 

مختلف گل دهان ، مفاهیم کتاب هاي درسى براى 

شما قابل استفاده شود. دیدن صفحه هاى کتاب 

درسى که به آن ها اشاره شده، این قصّه را برایت 

خاطره انگیز خواهد کرد.

اهالى روستاى نزدیک جنگل، حیوانات، حتىّ گل ها 
و درختانِ جنگل، خدا را شکر می کردند که جنگلبانِ 
مهربان مراقب آن ها است. او همیشه سرِ لوله  ى تفنگِ 
جنگلبانى اش یک شاخه گل مى گذاشت که هیچ کس 
از او نترسد. او همیشه قبل از رفتن به خانه، به اوضاع 

جنگل رسیدگی می کرد. 

جنگلبان توى خانه، حیواناتِ زیادى داشت. یک گاو 
که شیر مـى داد، یک مـرغ که تخم مـى گذاشت، یک 
خروس و حیوانات دیگر. همه چیز خوب بود؛ امّا یک 
روز بوى بدى همه جا را پرُ کرد. جنگلبان دقّت کرد؛ 
امّا نفهمید بوى بد از کجاست. همـه را جمـع کرد. هر 

کس چیزى  گفت.
گل بهار، دختر زرنگ و خوش   اخلاقِ کلاس سوّم، 
گفت: «ما، در درس اوّلِ کتاب علوم یاد گرفته ایـم که 
براى فهمیدن چیزهـا باید اطّلاعات جمع آوري کنیم.» 
صالح، پسر کوشا و مهربان کلاس دوّمى هم گفت: «در 
درس اوّل کتاب فارسىِ ما هم، بچّه ها یاد مى گیرند که 
پاسخِ خیلـى از سؤال هـا، در کتاب    هـاى خوب نوشته 

شده است.» 

خداوند به جنگلبان پسري داده بود که موقع تولدّ، 
همین که دهانش باز شده بود، از آن بوى گل بیرون 
آمده بود. به همین خاطر، اسمش را «گل دهان» گذاشته 

بودند.

د
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همه خوش حـال شدند. جنگلبان از بچّه    ها تشکّر کرد 
و گفت: «آفرین بچّـه ها! حـالا من به دنبال جمـع کردن 
اطّلاعات مـى روم. چند نفر هم به کتاب خـانه بروند تا 
علِّت بوى بـد را از روى کتاب هـا پیدا کنند.» مدّتـى 
گذشت. کسانـى کـه به کتاب خانه رفته بودند، آمدند و 
گفتند بوى بدِ جنگل ممکن است علّت هاي زیادى داشته 
باشد. باید منتظر آقاى جنگلبان بمانیم تا اطّلاعاتـى را که 
جمع کرده است، به ما بگوید. آن ها هر چه منتظر شدند، 

جنگلبان نیامد. 

لقمه ي  مادرش  مى رفت،  مدرسه  به  وقتى  گل دهان 
تخم مرغ توى کیفش مى گذاشت تا در مدرسه بخورد. 
گل دهان مى دید که بچّه هاي دیگر تخم مرغ ندارند. مدّت ها 
بود که مرغ هاى آن ها به خاطرِ بوى بد، تخم نمى گذاشتند. 
او تصمیم گرفت براى دوستانش لقمه ي تخم مرغ ببرَد. 
مدرسه ي آن ها سه کلاس داشت. در یک کلاس، دوازده 
دانش آموز درس مـی خواندند و دانش آموزان دو کلاس 
دیگر، روى هم بیست و دو نفر بودند. گل دهان براى این 
که بداند چند لقمه باید دُرست کند، فصل دوّم کتاب 
ریاضى پایه ى دوّم را که در مورد جمع و تفریق اعداد 
دورقمى است، با دقّت خواند و آن را خوب یاد گرفت. با 
کمک مادرش، به تعداد بچّه ها لقمه درست کرد و براى 

هم مدرسه اى هایش برد.
گل دهان براي پدرش خیلى دلش تنگ شده بود. مادر، 
چندین بار ماجراى رفتنِ پدرش را برایش تعریف کرده 
بود. گل دهان یک روز به مادرش گفت: «من مى خواهم 

با بوى بد مبارزه کنم و به دنبال پدرم بگردم.» 

مدّت ها گذشت. بـوى بد آن قدر زیاد شد که گاو 
دیگر شیر نمى داد، مرغ دیگر تخم نمى گذاشت و اوضاع 
دیگر خوب نبود. فقط هر وقت گل دهان با حیوانات 
حرف مى زد، بوى دهانش حالِ آن هـا را خوب مى کرد. 

گاو شیر مى داد، مرغ تخم مـى گذاشت و... 
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گل دهان داشت فکر می کرد که یک دفعه چشمش به 
گلدانِ توى حیاط افتاد. فکر کرد که زیاد شدن گل ها 
می تواند راهی براي مبارزه با بوى بد باشد. با خودش 
گفت: «هر چقدر عطر گل ها بیشتر بشود، بوى بد کمتر 
مى شود.» فکرش را با مادرش در میان گذاشت. مادر 
خیلى خوش حال شد. آن ها به همه خبر دادند. مبارزه، 
شروع و گلدان هاى زیادى براى کاشتنِ گل ها ساخته شد.  
همه با هم همکاري می کردند. کم کم همه چیز فراهم 
شد؛ خاكِ خوب، گل هاى زیبا و آب. حالا باید گلدان ها 
به  گل دهان  می گرفتند.  قرار  خورشید  نورِ  مقابل  در 
آسمان نگاه کرد. جمله ي صفحه ي 12 کتاب هدیه هاى 
آسمان پایه دوّم را به یاد آورد و خدا را از تهَ دل شکر 
کرد که خورشید را آفریده است. واقعاً اگر خورشید 

نبود، چه می شد؟  
با همکارى اهالى و لطف خداوند، کم کم گل ها رشد 
مى کردند و دوباره همه چیز مثل اوّلش مى شد. یک روز 
از سَمت غربِ جنگل، مردى با لباس ها و کلاه عجیب 
و غریب پیدا شد. مرد گفت: من «بوبو» هستم. بوبو 
پیش بچّه ها رفت تا با آن ها معامله اي کند. بوبو به بچّه ها 

پیشنهاد داد که به او  پنج گل بدهند و به جاي آن، یک 
شیشه مادّه ى خوشبو بگیرند. بچّه ها اوّل قبول نکردند و 

گفتند: «نه، ما گل هایمان را دوست داریم.»
بوبو یک شیشه از کیفش درآورد و درِ آن را باز کرد. 
بوي خوبی پیچید. بچّه ها به این معامله راضى شدند. 
کم کم بزرگ ترها هم خوششان آمد. همه، گل هایشان را 
با شیشه هاى بوبو عوض کردند؛ امّا یک مشکل وجود 
شیشه ها  آن  بوي  خودشان،  گل هاي  برعکسِ  داشت. 

خیلى زود تمام می شد.

گل دهان متوجّه ماجرا شد و به بچّه ها خبر داد. گل دهان 
و بچّه ها به سمتِ غربِ جنگل به راه افتادند تا بوبو را 
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پیدا کنند؛ امّا هرچه گشتند، او را پیدا نکردند. گل دهان 
گفت: «باید به جایى برویم که بوى بد مى دهد. من فکر 
مى کنم بوبو باعث این اتفّاقات شده است.» به همین 
خاطر، به سمتِ غرب حرکت کردند تا این که کم کم 
بوى بد به مَشامشِان رسید. آن ها بو را دنبال کردند و 
ناگهان بوبو را کنار دستگاهِ سیاهى دیدند که یک سرباز 
با تفنگ از آن مراقبت می کرد. مردى هم کنارِ سرباز، 
زندانى شده بود. از یک طرفِ دستگاه، گل ها و موادّى 
شیمیایى داخل می شدند و از آن طرف، شیشه هاى بوبو 
بیرون مى آمدند. از یک لوله ي بزرگ هم تفاله ى گل هاى 
آلوده به مواد شیمیایى وارد رودخانه می شد و بوى بد 

همه جا را پرُ مى کرد. 

بچّه ها به سَمت دستگاه دویدند و به سرباز گفتند: 
«چـرا از این دستگاه مراقبت مـى کنى؟» سرباز گفت: 
«اگر این شیشه ها نباشد، بوى بد همه جا را پرُ مـی کند.» 
بچّه هـا یک شاخـه گـل بـه او دادند و گفتند: «همین 
شیشه ها باعث بوى بد شده است.» سرباز گل را بو کرد 
و گفت: «چقدر خوش بو است! من اشتباه مى کردم. بوبو 
به من گفته بود جنگلبان با تولید بوى خوب مخالف 

است.» گل دهان با تعجّب گفت: «جنگلبان؟»

سرباز، پدرِ گل دهان را آزاد کرد. گل دهان و پدرش 
همدیگر را بغل کردند. همه خوش حال شدند و به دنبال 

بوبو دویدند. او هم فرار را بر قرار ترجیح داد.



من و آرزو لوبیا کاشته بودیم. گلدان هایمان را پشتِ 
پنجره ى اتاق گذاشته بودیم. مرتبّ به لوبیاها سَر مى زدیم 
و خیلى خوب از آن ها مراقبت می کردیم. جوانه ها خیلى 
سرحال بودند و خوب رشد مى کردند؛ امّا چند روز بود 
که به سمت پنجره خم شده بودند. ما خیلى نگران بودیم.

آرزو گفت: «شاید لوبیاها مریض شده اند.» من گفتم: 
«فکر نمى کنم مریض شده باشند، چون برگ هایشان خیلى 
شاداب هستند.» آرزو گفت: «امید، امروز بابارحمان براي 
ناهار مى آید خانه ى ما. چطور است مشکلِ لوبیاهایمان 

را به او بگوییم؟»

ولولو دگدگد گیگی یبیب هرهره رهره هزهز :ر:ر: گرگررگرگ ریری وصوصو صتصت

ازازاد زآزآ اواواه وخوخ خکخک کیکی ینین اهاهادي دمدمد محمح حمحم
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همیشه رو به آفتاب

وقتـى بابارحمان موضوع را شنید، لبـخندى زد و 
گفت: «بچّه ها، لوبیاهـاى شمـا هیچ مشکلـى ندارند. 
آن ها به آفتاب نیاز دارند. نورِ خورشید، فقط از پنجره 
به آن ها مـی تابد. براى همین، آن هـا برگ هـایشان را 
به سَمت آفتاب خـم کـرده اند تا نور بیشترى دریافت 

کنند.»
یادِ گلِ آفتاب گردان افتادم. گفتم: «بابارحمان، راست 
است که مى گویند گل هاى آفتاب گردان همیشه رو به 

خورشید هستند و به سَمت آن می چرخند؟»

بابارحمان گفت: «بله امید جان. آفتاب گردان خیلى نور 
را دوست دارد. براى همین، همیشه رو به آفتاب است. 
اتفّاقاً می خواهم بعد از ظهر به مزرعه ى آفتاب گردانِ 
آقامحمود بروم.  شما دو تا هم مـى توانید با من بیایید و 

خودتان از نزدیک گل هاي آفتاب گردان را ببینید.»
 خیلى خوش حـال شدیم. آرزو گفت: «حالا چه کار 
کنیم که لوبیاهایمان دوباره صاف بشوند؟» بابارحمان 
جـواب داد: «گلـدان هـایتان را هـر چند روز یک بـار 

مقدارى بچرخانید.»

 چرخش گل ها به سمت آفتاب
 را در این فیلم ببینید.
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(قسمت  دوّم)

شو
راه 

                          هم

 سعیده روح نواز و محبوبه پورجم 
تصویرگر: رضا مکتبى

10 2

140
1  

ان
  آب

حـامـد صداى قار و قور شکمش را مـى شنید. دلش 
مـى خواست چیزى بخورد. به طـرف آشپزخـانه رفت. 
بیسکویت ها روى میز چشمک مى زدند. دستش را دراز 
کرد تا یکى بردارد. مادر خندید و گفت: «قیافه ات شبیه 

پسربچّه هاى شکمو شده است.»

هدى همراه شو :این مواد را آماده کن و با حامد و درست کنى،اگر دوست دارى توپک خرمایی 

حامد گفت: «مامان، من خیلى گرسنه  ام شده است. دلم 
یک خوراکىِ خوش مزّه مى خواهد. چه چیزى مى توانم 

بخورم؟»
مادر، در یخچال را باز کرد و گفت: «برو هدى را صدا 

کن، تا با هم توپک خرمایی درست کنیم.»

تستست �ش�ش� اظاظار ظتظت تنتن ا در زمزمزهّ وخوخوش ینینیِ رورورد وخوخ کيکيک

چهار عدد خرماى بدون 

پوست و هسته

چهار عدد بیسکویت 
ساده  ي پودر شده

25 گرم کره ى 
آب شده

1

2

3
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مادر همه ى مواد را با هـم تـوى یک کاسـه ى بزرگِ 
ریخت. حامد و هدى بعد از شستن دست ها دودستى به 

جان مواد افتادند.
هدى از فکرى که به ذهنش رسید، خنده اش گرفت و 
گفت: «اگر توانستى بدون خَم کردن انگشتانت شیرینى 

را وَرز بدهى؟»
حامد تمام تلاشش را کرد، امّا نشد. یک دفعه از جا پرید 
و گفت: «حالا بیا بدون خم کردن زانوهایمان راه برویم.»

حامد چند قدمى راه رفت. مادر بلند خندید و گفت: 
«شبیه آدم آهنى شدى.»

حامد گفت: «یک آدم آهنـىِ گرسنه!»
هدى باقى مانده ى موادِ داخل کـاسـه را هم قلقلى 
کرد و گفت: «اوهـوم! یک آدم آهنـى گرسنه ى قناّد.» 
مـامـان گفت: «خـدا را شکر که آدم آهنـى واقعى 
نیستید. آن قدر توانمند هستید که کُلّى کار دیگر هم 
مـى توانید انجام بدهید. مثل الآن که با گفتنِ یک دو 

سه، همه ى ظرف ها شسته می شود.»
حـامـد و هـدى دو تا توپک در دهانشان چپاندند 
و به سمتِ ظرف شویـی رفتند. کف بازى با ظرف هـا 

شروع شد.

تا حالا به توانمندى هایی که خدا به 

شما داده است، فکر کرده اید؟

با انجام فعّالیّت لبخند فرشته ها توانمندي هایت    

ره به یاد می آوري. مطمئن باش از 
را دوبا

شمردن این توانایی ها ذوق زده می شوي.



 باغ دارى:
در نگهدارى از نخل ها به 

 باغ دارى:
در نگهدارى از نخل ها به 

 باغ دارى:

پدرم کمک مى کنم. خرما 
محصول بسیار مهمّ و 

باارزشى است. 

  باغبانى:
در کنارِ خواهر و برادرم، 
علف هاى هرزِ باغچه را 

در کنارِ خواهر و برادرم، 
علف هاى هرزِ باغچه را 

در کنارِ خواهر و برادرم، 

مى کنم. و به درختان آب 
علف هاى هرزِ باغچه را 

مى کنم. و به درختان آب 
علف هاى هرزِ باغچه را 

می دهم. 

  بازى هاى حرکتىِ شاد:
وقتى با خواهر و برادرهایم یا با 

  بازى هاى حرکتىِ شاد:
وقتى با خواهر و برادرهایم یا با 

  بازى هاى حرکتىِ شاد:

دوستانم در حیاطِ خانه مان بازى 
مى کنیم، خیلى خوش حال هستیم.

 خوش حال کردن دیگران:
براى خوش حال کردن دوستان 
و خویشاوندانم، گاهى برایشان 

هدیه درست مى کنم.
محبتّ کردن:

هدیه درست مى کنم.

خانواده و دوستانم 
را خیلى دوست 
دارم و به آن ها 
محبتّ مى کنم.

 کتابِ خوب خواندن:
روزى چند صفحه کتاب 

مى خوانم. 

  تولید گوشت قرمز:
گاهى به همراه پدرم، گوسفندان 

را به چراگاه مى برم. من شغل 
پدرم را دوست دارم. 

 پذیرش اشتباه:
اگر در حـقّ کسى عمل 

اشتباهـى انجام دادم، 
معذرت خواهـى مى کنم.

  تولید صنایعِ دستى:
در کنار مادرم قـالى مى بافم 

  تولید صنایعِ دستى:
در کنار مادرم قـالى مى بافم 

  تولید صنایعِ دستى:

و از تولید صنایعِ دستى 
لذّت مى برم.

و از تولید صنایعِ دستى 
لذّت مى برم.

و از تولید صنایعِ دستى 

درياي ع�ن

تصویرگر:

     نجمه آقاخانى

باارزشى است. 
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بیدار مى شوى، فرشته هاى خداوند به تو لبخند هر روز صبح که با طلوعِ خورشید از خواب 
وآینده ات را بسازى.سلامت و پرتلاش باشـی، ایران را آبـاد کنـى خـودت و دیگران فـایده برسانـى، توانمند، خدا به تو داده است استفاده کنى. مـی توانی به دریک روستاى باصفا یا شهر، مى توانى از آنچه در هر جاى ایران اسلامى که زندگى مى کنى، آن ها بهره ببرى و باعث بیشتر شدنشان بشوي.را روزافزون به تو عطا مى کند و تو مى توانى از خداوند توانایى هاى مختلف جسمى و روحى مى زنند.

در آینده اى نزدیک، 

تو و دوستانت با استفاده از 

همین توانایى هایتان ایران 

اسلامی را آبادتر خواهید کرد.

فعّالیّت

شته ها
خند فر

 لب

انجام  را  کدام یک  روی می دهی؟ تو  را  آن ها  می توانی 
بزنی. علامت  نقشه 



  فرو بردنِ خشم:
موقعى که عصبانى 

مى شوم، سعى مى کنم 
زبانم حرف زشتى 

نزند.

  بخشیدن دیگران:
اشتباهات دیگران را 

زود مى بخشم.

 پرورش مرغ و خروس:
غذا دادن به مرغ و خروس ها 

را خیلى دوست دارم. 

 کمک در خانه:
در خانه بیکار نیستم. به مادرم 
در آشپزى و شستن ظرف ها 

در خانه بیکار نیستم. به مادرم 
در آشپزى و شستن ظرف ها 

در خانه بیکار نیستم. به مادرم 

کمک مى کنم.
نانِ خانه را من مى خرم.   نانِ خانه را من مى خرم. نانِ خانه را من مى خرم. 

نانِ داغ خیلى خوش مزّه 
نانِ خانه را من مى خرم. 

نانِ داغ خیلى خوش مزّه 
نانِ خانه را من مى خرم. 

است.

کمک به خانواده:
براى ناهارِ پدر و مادرم لقمه درست مى کنم. 
آن ها با کشاورزي زندگى بهتري را به مردم 

براى ناهارِ پدر و مادرم لقمه درست مى کنم. 
آن ها با کشاورزي زندگى بهتري را به مردم 

براى ناهارِ پدر و مادرم لقمه درست مى کنم. 

ایران هدیه مى کنند.

  خوب صحبت کردن:
در خانواده نظراتم را به 
خوبی و با آرامش بیان 

می کنم.

  پرستش و عبادت
 خداي مهربان:

در کنار پدر و مادرم
 نماز می خوانم.

درياي خزر
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كارتَ را برای ما بنويس.مناسب بود؟ روش و نتيجه ی مهارت استفاده كردی، به نظرت در اين چند روز برای ايجاد دوست خوبم! روشی كه 

دوست خوبم،

 روزِ دانش آموز مبارك!

تو است. ای 
بر ن روز 

اي

می توانی شروعِ 
اين روز 

 در 

كردن  فا 
شكو رای 

ب جديدی 

£ندی هايت 
توا

باشی. ته 
داش

اســتفاده کرده ای اينجا بنویس.توانایی هایت را  که تا امروز از آن ها حالا خوب فکر کن و چند تا از 

دوست داري تا دو هفته ي دیگر 

چه توانایی هاي جدید دیگري داشته باشی. 

آن توانایى ها را اینجا بنویس. یکی از این 

توانایی ها را انتخاب کن و تمرین کن تا در آن 

به مهارت برسی.

س
افافار جیجیج یلیل لخلخ



 زهره صادقی
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از تو چند سؤال دارم: از خمیربازى خوشت مى آید؟ 
تا حالا نانوابازى کرده اي و با خمیرهایت نان  پخته اى؟ 

نان واقعى چطور؟ تا حالا پخته اى؟
مى توانـى تصّور کنـى که نانوا هستـى و یک نانوایـى 
بزرگ با کُلّـى مشترى دارى؟ هر روز هم از صبـحِ زود 
کُلّى نان خوش مزّه مى پزى و همیشه کُلّى آدم براى خرید 

صف مى کشند و خیلى زود نان هایت را می فروشی؟ 
حالا فکر کن یک روز به آخرین نان که مى رسى، دو 
تا مشترى با هم سر مى رسند؛ یکى شان پیرمردي ضعیف 
است و یکى شان یک مردِ پولدار. نان را به کدام یک 
مى دهى؟ اگر مرد پولدار براى یک نان، پولِ چند تا نان 

را بدهد چطور؟

مى دانستى «آقاخاش خاشى» هم که یک نانواى خوب 
است، توى شرایطى شبیه این قرار مى گیرد و باید انتخاب 

کند؟ به نظر تو او چه کار مى کند؟ 
اگر دوست دارى بدانى، مى توانى کتاب آقاخاش خاشى 
نوشته ى افسانه موسوى گرمارودى از نشر طلایى را بخوانى 
تا ببینى تصمیمش چه مى شود و چه اتفّاقاتى برایش می افتد.

تلفن نشر طلایی:
021-66483066

سلام دوستم!
تا حالا شده وقتى دارى آسمانِ آبىِ قشنگ با ابرهاى 
پنبه اى سفید را نگاه مى کنى، دلت بخواهد تو هم ابر 
باشى؟ از آن بالا بالاها راحت براى خودت بروى این ور 
ببینى؟ خصوصاً  و آن ور و همه چیز و همه کس را 
چیزها و کسانى را که خیلى دوستشان دارى؟ من که 

همیشه ابر بودن را خیلى دوست داشتم.
نظرت چیست که چشم هایمان را ببندیم و فکر کنیم ابر 
هستیم؟ خُب، بگو ببینم بیشتر از همه دوست دارى کجا 
بروى و چه کسى را ببینى؟ من که دوست دارم فقط به 
 شهرهاى خوب و قشنگ بروم و آدم هاى خوب را ببینم. 
راستى، می دانستی یک ابر کوچولو هم بوده که توى یک 
شهرِ خوب زندگى مى کرده و دختري خوب و دانا را خیلى 
دوست داشته است؟ می دانستی که ابرك همیشه به خانه ى 
آن ها سر مى زده است؟ مى دانى اسم این دختر کوچولو 
چى بوده است؟ معصومه خانم، دختر امام کاظم(ع). اسمش 
خیلى قشنگ است نه؟ دوست دارى تو هم داستانش را 
بفهمى؟ اگر بله، مى توانى کتابِ ابرك و دختر دانا، نوشته ى 

سیدّه  نرگس میرفیضى را تهیهّ  کنى و بخوانى.
تلفن نشر میچکا: 021-61094256

کتاب
                            معرفى 

ابرک و دختر دانا

آقا خاش    خاشی



تصویرگر:

 نجمه آقاخانى

یلیلیزاده لقلق هیهیّه یمیم مسمس

ینینی اجاجا جیجی لار مظمظم ظعظع ا اکاکّاس: کعکع
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 ابتدا یک نـفر از 
بچّه ها براى رانندگىِ قطار انتخاب 

مى شود.
هر کدام از بچّه هاي دیگر می توانند یک واگن باشند. 
آن ها در فضاى بازىِ مشخص شده پخش می شوند.

راننده دنبال بچّه ها مى دود. یکی از آن ها را می گیرد. حالا، 
او مثلاً یک واگن دارد. بعد، راننده و واگن به دنبال واگن 

دیگري می دوند و او را می گیرند. 
راننده و تمامِ واگن ها با هم به دنبال واگنِ جدید حرکت 
مى  کنند. با گرفتنِ بچّه هاى جدید، تعداد واگن ها بیشتر 

می شود تا اینکه تنها یک نفر باقی می ماند. او 
راننده ي جدید مى شود و بچّه ها دوباره 

بازى را شروع می کنند.

دو
لا ب

دو، حا
                     یک، 



یک زمینِ بازى بود که یک بلندگوى قدیمـى داشت. 
بالاى بلندگوى قدیمـى یک پرچم بود. وقتـی که پرچمِ 
کهنه بـر اثر نـور آفتاب کم رنگ  شد، آن را با پرچم نو 

عـوض  کردند. 
پرچـم تازه، زمینِ بازى و بلندگوى قدیمـى را دوست 

داشت. بچه ها و شور و شادى را هم دوست داشت.
امّا یک چیزى را دوست نداشت. بلندگو کار بد بچّه ها 
را یک جورى مى گفت. جورى که همه مى فهمیدند کدام 
بچّه را مى گوید. مثلاً می گفت: «پسرِ لباس آبى، روى زمین 

زباله نریز. یا دخترِ پیراهن صورتى، دوستت را هُل نده.»

پرچم این کار را دوست نداشت و مى خواست عیبِ 
بلندگو را به او بگوید. پس دنبال راهِ خوبى گشت.

کمى بعد آن را پیدا کرد. بعد آهسته درِ گوش بلندگو 
گفت: «بلندگو جانم!»

بلنـدگـو طبـق عـادتِ همیشگـى داد زد: «هــااااااااااا 
بله ـه ـه ـه ـه ـه چیه پررررچم زیبا!»

پرچم گفت: «رفیق جان، حرفى دارم. گوش مى کنى؟»
بلندگو گوش داد. پرچم ادامه داد: «رفیق جان، یکی 
از خوبى هایت، کمى مشکل دارد.» بلندگو کنجکاو شد.
پرچـم براى بلندگـو مشکـل را گفت؛ امّـا بلند گـو 

محبوبه دشتی
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یـک کم گیج شد. براى همین گفت: «هـاااااااا 
بله ـه ـه ـه ـه ـه  اینکه گفتـى یعنى چى پرچم جان؟»

ى! منظورم این  ّـ پرچم خنده اش گرفت. گفت: «هیچ
است کـه مثلاً به جاى اینکه اسم کسـى را بیاورى، 
بگویى: «بچّه ها». مثلاً بگویی بچّه ها، روى زمین زباله 
نریزید. بچّـه ها، موقـع دویدن مراقب باشید کـه به هـم 

نخورید.»
بلندگو از حرف هاى پرچم خوشش آمـد. آن قدر کـه تا 
شب داشت توى دلش حرف هاى پرچم را تمرین مى کرد.
آن قـدر سرگـرمِ تمرین بـود کـه نفهمید کـِى گفت: 

«سلاااااااام. به زمینِ بازي مـا خوش آمدید.»

امام حسن عسکري(ع) فرمودند: «هر کس دوست و برادرش 
را پنهانی پند دهد او را آراسته است، و هر که او را آشکارا 

نصیحت کند او را بدنام کرده است.»
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مادر بزرگ به پویا و مینا گفت: «قدیم ها، بچه ها در
 طول روز آن قدر بازى و جنب وجوش داشتند که

  شب ها خسته و کوفته به خواب مى رفتند». آن ها 
مثل پـویـا و مینا نبودند کـه شب هـا دیر به خواب 
مـی روند. پویـا و مینا که از زندگى مادربزرگ در 
بود، پرسیدند:  دوران کودکی اش خوششان آمده 
این قدر  خانه ها  رسید،  ما  نوبت  وقتى  چرا  «پس 
کوچک شدند و دیگر همسایه ها با هم رفت وآمد 

شهرى  «زندگى  گفت:  بزرگ  مادر  ندارند؟»  زیادى 
بعضی جاها باعث آسایش مردم شده است؛ اما با از 
بین رفتن حیاط خانه ها و زیاد شدن آپارتمان نشینى، 
بچّه ها دیگر نمی توانند خیلى از نیازهاي طبیعی خود را  

      رفع کنند.»
مینا گفت: «تازه هر وقت هم براى بازى به پارك 
سرِ کوچه می رویم، آن قدر شلوغ است که براى کمى 
تاب خوردن باید کلّى در صف منتظر بمانیم!» پویا هم 
گفت که هر وقت مى خواسته از نزدیک گُلى را در 
پارك ببیند، نگهبان پارك با سوتش سر رسیده و او را 

از چمن ها بیرون کرده است!
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از  مادربزرگ  خاطرات  داشتند  همچنان  پویا  و  مینا 
خانه هاى قدیمى شهر را با دقّت گوش می دادند. مادربزرگ 
در دلش آرزو مى کرد که اى کاش می توانست نوه هایش 
را فقط براى یک روز به آن خانه ي قدیمى برگرداند. اي 
کاش آن ها هم می توانستند شادى بازى در طبیعت کوچک 
خانه هاى گذشته و بازى با بچّه هاى همسایه را تجربه کنند.

ناگهان مادر بزرگ به یاد یک بازى جالب و هیجان انگیز 
افتاد که در کودکى انجام مى داده است. بچّه ها با شنیدن 
نام آن بازى تعجّب کردند و پرسیدند: «خاك بازى؟» مادر 
بزرگ براى بچّه ها توضیح داد که او و دوستانش در حیاط 
باغچه ساعت ها سرگرم ساختن خانه هاى گلِى مى شدند. 
تازه، با زیر و رو کردن خاك باغچه یک عالمَ سنگ زیبا و 
کرم خاکى پیدا می کردند. آن ها جانورانى را مى دیدند که 
در زیر خاك زندگى مى کردند و می توانستند با زندگى 
آن ها آشنا بشوند. مینا گفت: «ولى مامان مى گوید خاك 
کثیف است و نباید به آن دست بزنیم!» مادر بزرگ گفت: 
با خاك هاي کوچه و خیابان  باغچه ي خانه ها  «خاك 
که پر از زباله است، فرق دارد. تازه، آن ها بعد از بازى 

دست هایشان را مى شستند.»

 به شعر زیباي خاك بازي
گوش بده
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تالاپ... تولوپ... تالاپ... تولوپ
دستم را روى قلبم مـى گذارم تا کمتر صدا بدهد؛ امّا 

فایده ندارد که ندارد. کاش مامان همراهمان بود.
تالاپ... تولوپ... تالاپ... تولوپ

آن قدرصداى قلبم بلند است که شُترِ قهوه اى با آن 
گردنِ دراز هم صداى آن را مى شنود. گردنش را کج 
نگاهم  و چپ چپ  نزدیک صورتم  مى آورد  مى کند، 
نگاهم  این جورى  چرا  بابا!  «اى  مى گویم:  مى کند. 
بابا  امام.  دیدن  براى  آمده ایم  راه  این همه  مى کنى؟ا 

مى گوید با دیدنش توى قلبت یک جورهایى مى شود. 
شاید این صداهاى عجیب و غریب توى قلبم براى این 
است که مى خواهم او را ببینم.» شتر قهوه اى ملچ مولوچ 

مى کند و هیچ حرفى نمى زند.
صـداى بابا از آن جلو مـى آید: «مـاجـده، بیا دخترم! 
نزدیکِ خانه شان هستیم.» من بدوبدو از بین شترها رد 
مى شوم. مى خواهم زودتر از همه امام را ببینم. بابا، با 
شده اند.  جمع  در  جلوي  امام  دیدن  براى  دوستانش 

مى خواهند یک عالمَ سؤال از او بپرسند.
بابا وقتى خیلى خوش حال است، چشم هایش برق برق 
مى زند. وقتى خیلى خیلى خوش حال است، پلکش هم 
تکان تکان مى خورد. دستِ بابا را مى گیرم. همان طور 



212   آبان  1401

که نفس نفس مى زنم، مى گویم: «امام دختر هم دارد؟» 
بابا همان طور که چشم هایش برق برق مى زند، مى گوید: 
«بله. یک دختر هم دارد؛ دُرست اندازه ى تو.» بابا آرام 
راه مى رود؛ امّا من دلم مى خواهد پرواز کنم و زودتر به 

خانه ى امام برسم.
به یک درِ چوبى مى رسیم. بابا تق...تق...تق در مى زند. 
تالاپ تولوپ، قلب من هم صدا مى دهد. در باز مى شود. 
تا  مى کند.  سلام  من  اندازه ى  دُرست  دختر،  یک 
چشمم به او مى افتد، تالاپ تولوپِ قلبم آرام مى شود. با 
دیدن او مزّه ى یک عالمَ عسل توى دهانم مى آید. آرام 

جواب سلامش را مى دهم.
بابا مى گوید: «سلام. شما باید دخترِ امام باشید. بابا 

خانه هستند؟»
مى گوید: «من فاطمه ي معصومه هستم. ایشان رفته اند 

سَفر.»
بابا یک آهِ بلند مى کشد؛ خیلى بلند. مى گوید: «من 
و دوستانم از راهِ دور آمده ایم. سؤال هاى خیلى مهّمى 
برگشتند، جواب  وقتى  تا  مى نویسیم  را  آن ها  داریم. 

بدهند.»
معصومه مى گوید: «حتماً!»

بعد به من نگاه مى کند و مى خندد. گوشه ى لب هاى 
من هم یواش یواش بالا مى رود. یک خنده ي گُنده مُنده به 
معصومه می زنم. آرام کنارش مى روم. دستم را مى گیرد 
و کُلّى با هم بازى مى کنیم. یادم باشد وقتى برگشتم، 

براى مامان تعریف کنم.
دلم مى خواهد بابا و دوستانش یک روز، 
دو روز، اصلاً یک عالمَ روز سؤال 
بنویسند. آن وقت مـن و معصومـه 
یک دنیا بازى مـى کنیم؛ امّا سر 
و کلّـه ى بابا وسطِ بـازى مـا 
پیدا مـى شود و سؤال ها را به 
فاطمه ي معصومه مـى دهد. 
مى گویم: «بابا، مى شود برَِوى 
سؤال هاى همه ى مردمِ شهر را 
بنویسى تا ما بیشتر بازى کنیم؟»

 بابا مى خندد و مى گوید: «براى گرفتنِ جواب ها زودِ 
زود برمى گردیم؛ همین فردا!»

خیلى یواش، تقریباً توى دلم از معصومه خداحافظى 
مى کنم. معصومه مى گوید: «به امید دیدار.»

صبحِ روزِ بعد، همه براى جمع کردن وسایل بدوبدو 
زودتر  تا  مى کنم  بدوبدو  بابا  دنبال  هم  من  مى کنند. 
معصومه را ببینم.  همه مى رویم درِ خانه شان. معصومه 

در را باز مى کند؛ امّا امام هنوز برنگشته است.
معصومه جوابِ نامه ها را به دستِ بابا مى دهد. بابا 
جواب چندتا از نامه ها را می خواند، دهانش از تعجّب 
و  خوب  جواب هاى  «چه  مى گوید:  و  می ماند.  باز 

کاملى!»
چشم هاى من هم از تعجب قُلنبه مى شوند. چطور 
جواب این سؤال ها را بلَد است؟ یادم باشد براى مامان 

تعریف کنم! معصومه دوباره به من مى خندد.
فکر کنم قلب من هم مثل بابا یک جورهایى شده 
است. از معصومه خداحافظى مى کنم. کیسه ى نامه ها 
را توى بغلم مى گیرم و سوار شترِ قهوه اى مى شوم. شترِ 
قهوه اى دیگر چپ چپ نگاهم نمى کند. انگار حالا دارد 

کَجکى مى خندد و راه مى افتد. 
بینِ راه یکى با صداى بلند مى گوید: «کاروانِ امام 

موسى کاظم(ع)!»
امام را مى گویند. قلبِ من دوباره صداهاى عجیب و 
غریب مـى دهد. بابا آن قـدر خوش حـال مـى شود کـه 
چشم هایش برق برق مى زند و پلکش تندتند تکان مى خورد.
امام که به من لبخند مـى زند، قلبم آرام تیک و تاك 
مى کند. نامـه ها را به امـام نشان مـى دهیم. یکـى یکـى 
جواب ها را مـى خواندَ. چشم هایش پرُ از اشک مى شود. 
بعد، سه بار مى گوید: «بابا به فدایش! بابا به فدایش! بابا 

به فدایش!»
انگار توى قلبم یک عالم پروانه ها ي رنگى رنگى دارند 

پرواز مى کنند.

منبع: این قصّه را در کتاب ابرك و کودك دانا هم می توانی بخوانی.



 تنبیهم می کنی؟»سعید: «مامان! براي کاري که نکرده ام،
سعید: «چون مشق هایم را ننوشته ام.»مادر: «چرا؟»سعید: «آخیش! خیالم راحت شد.»مادر: «نه پسرم.»

معلمّ: «جمله ي امروز کارنامه 

می دهند، چه زمانی است؟»

دانش آموز: «زمان خیلی بدي 
است.»

ىنىنى نینی یسیس سحسح ارارا ریری یمیم مسمس :ر:ر: ریریگرگررگرگ وصوصو صتصت
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معلمّ: «می توانید بگویید چرا وقتی کسی 

صحبت می کند، بقیّه باید ساکت باشند؟»

دانش آموز: «بله خانم! براي اینکه آن هایی که 

خواب هستند، بیدار نشوند.»

مینو: «مریم، چه می نویسی؟»

ه ام نامه می نویسم.»
مریم: «براي دخترخال

مینو: «پس چرا این قدر آهسته می نویسی؟»

مریم: «براي اینکه دخترخاله ام کلاس 

اوّلی است و نمی تواند تُند بخواند.»

معلّم:
دانش آموز: «شُر شُر»معلّم: «صدایش چیست؟»دانش آموز: «یک بخش دارد.» «آب چند بخش دارد؟»
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خیلى از ما آدم ها فکر مى کنیم براى اینکه موفق بشویم، باید حتماً کُلىّ پول و امکانات 
داشته باشیم و جاى خاصّـى زندگى بکنیم. ولى از همه ي این ها مهّم تر، علاقه و تلاش 
ماست که باعث مى شود موفّق بشویم. «رضا جمشیدى»، تقریبا 29 سال است که گل و گیاه 
پرورش مى دهد. او با کمترین امکانات در یکى از روستاهاى شهرستان ساوجبلاغ به اسم

    آران، گلخانه ي زیبایـى را درست کرده و یک کارآفرین موفّق است. 

بهاره جلالوند

  بـراى اینکـه گلـخانه درسـت کنیـد، چقـدر تـلاش 
کـردید؟

من از زمان کودکى به پدربزرگم در کارِ دامدارى و باغبانى 
کمک مى کردم و به این کار، علاقه داشتم. وقتى بزرگ شدم، به 
این فکر افتادم که پرورشِ گل و گیاه را ادامه بدهم. چند سالى 
کار کردم و بعد تصمیم گرفتم براى خودم گلخانه درست کنم. 
به همین دلیل، به همراه خانواده ام از شهر کرج در استان البرز، 
به شهر هشتگرد رفتم. در روستاى آرانِ شهرستان ساوجبلاغ، 
زمین بزرگى را خریدم. آن زمین پرُ از خار بود و هیچ امکاناتى 

نداشت و باید با تلاش زیاد، سبز و آباد مى شد.
من ناامید نشدم. با همه ي سختى ها، کُلّى تلاش کردم و 
در زمین درخت کاشتم. بعد هم دو گلخانه و یک استخر 
ساختیم که با آن بتوانیم گل ها و گیاهان را آبیارى کنیم. 

خیلى از کارها را خانوادگى انجام دادیم و بالاخره از تلاش 
خود نتیجه گرفتیم. الان 3 نفر هستیم که کار اصلى را انجام 
مى دهیم و 100 نفر هم به شکل غیرمستقیم با ما همکاري 
دارند. یعنى بقّیه ي افراد نیز از راه فروختن چیزهایى مثل 
کود، خاك، سّم، وسایل مورد نیاز و... به ما، درآمد دارند. 

  آمدن از شهر به روستا سخت نبود؟
این کار سخت بود، ولى باعث نشد که هدف خود را کنار 
بگذارم. وقتى به چیزى واقعاً علاقه داشته باشید، زیاد متوّجه 
سختى ها نمى شوید. بیشترِ وقت ها، صبح خیلى زود بیدار 
مى شوم. گاهى چندین بار از باغ به خانه مى روم و برمى گردم. 
راه طولانى است، امّا رفتن به یک باغ سرسبز و گلخانه ي 

زیبا، حالم را خیلى خوب مى کند و با نشاط مى شوم.
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 پس بدون رفتن به شهرهاى بزرگ هم مـى توان موفّق 
شد؟

اگر واقعاً کسى بخواهد در رشته هاى کشاورزى موفّق 
بشود، در روستا یا شهرستان هم مى تواند موفّق باشد. فقط 
باید خوب تلاش کند و به کارى که انجام مى دهد، علاقه 
داشته باشد. اگر شکست خورد، ناامید نشود و دوباره شروع 
کند. یعنی کارى را که دوست دارد، هرگز رها نکند. به نظرم 

درس خواندن به تنهایى مهّم نیست. 
اگر کسى به کشاورزى یا دام پرورى علاقه دارد، می تواند 
به دانشگاه هم برود، امّا بهترین کار این است که بعد از 
تمام شدن درسش، براى خودش کار درست کند. یعنی 
منتظر نباشد که دیگران او را به سرکِار ببرند. افرادى که در 
دانشگاه رشته هاى مربوط به کشاورزى را مى خوانند، اگر 
در باغ و زمین مشغول به کار بشوند، به موفّقیتّ هاى زیادى 
براى کسى  البتهّ  دارد،  روستاها وجود  در  کار  مى رسند. 
که بخواهد از امکانات طبیعى روستا استفاده کند و هدف 

او، پیداکردن شغل کارمندى نباشد. شاید باورش سخت 
باشد، ولى با جمع آورى برگ هاى خشک شده ي درختى 
مثل چنار و دفن برگ ها در زیر خاك، مى توان کود درست 
کرد. برگ هاى خشک وقتى براى مدّتى در زیر خاك قرار 
این  مى شود.  درست  خاك برگ  و  مى پوسند  مى گیرند، 
خاك براى گل و گیاه خیلى خوب است و مردم آن را 
مى خرند. به نظرم، هر چیزى امکان پذیر است، به شرط 

اینکه آدم بخواهد و برایش خوب تلاش کند. 
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 رضیه افضل زاده
 تصویرگر: لاله ضیایى

امروز همان روزى است که از مدّت ها قبل برایش زحمت 
کشیده ایم. قرار است جشنواره ى روزنامه دیوارى هاى مدرسه 
با حضور پدران و مادران برگزار شود. موضوع جشنواره 
هم جاهاى دیدنى کشورمان ایران است. من و دوستانم که 
کلاس سوّمى هستیم، تصمیم گرفتیم جاهاي دیدنی شهر 
کاشان را براى روزنامه دیوارى مان انتخاب کنیم. من معّرفى 

شهر «قمصر» را در روزنامه دیوارى بر عهده گرفته ام. 

مزرعه گل محمدى

رم
ت دا

         من کشورم را دوس

رم
تدا



                      خانه طباطبایى
دى

جر
برو

انه 
  خ
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شهر قمصر در نزدیکى شهر کاشان قرار دارد. معمولاً 
این شهر را به گُلابش مى شناسند. گلاب از گل محمّدى 
گرفته مى شود و عطر و بوى خیلى خوبى دارد. مردم 
از سراسر دنیا براى دیدن مراسم گلاب گیرى به شهر 
قمصر مى آیند. زمانِ گلاب گیرى اردیبهشت ماه است. 
بهترین زمان براى شرکت در این مراسم هم، صبح زود 
قبل از طلوع آفتاب است؛ چون مى گویند طلوع آفتاب 

شهر قمصر توضیح بدهم. ناگهان چهره ى آشناى پدر و 
مادرم را مى بینم که از دَر مدرسه وارد مى شوند. مادرم 
که به من مـى رسد، مـى گوید: «سلام علی آقا! عطر 
روزنامه دیوارى تان کُلِّ مدرسه را پر کرده است! دیگر 
عکس ها و دست خـط قشنگش که جاى خود دارد...!»
از تعـریف مـادرم ذوق زده مـى شوم و خـودم را در 

آغوش گرم او جا مـی دهم.

گل ها را پژمرده مى کند. راستى، مى دانستید خانه ى کعبه 
را هم با گلاب قمصر کاشان شست وشو مى دهند؟ 

امّا به جز گلاب و گلاب گیرى، جاهاى دیدنى دیگرى 
هم در این شهر هست. مثلاً خانه ى احسانى ها که مثل 
خیلى از خانه هاى شهرهاي کاشان و اصفهان ساخته شده 
است و ما را به یاد خانه ها و شهرهاى قدیمى مى اندازد. 
کنار مطلبـى که با دست خط خودم نوشته ام، چند 
ل محمّدى هـم  ُـ عکـس از مـراسم گلاب گیرى و گ
چسبانـده ام. به پیشنهاد پارسا، کمـى گلاب هم روى 
روزنامه دیوارى پاشیدم. کنار روزنامه دیوارى ام ایستاده ام 
و منتظر هستم تا براى یکى از بازدیدکنندگان درباره ى 

مزرعه گل محمدى



 زهرا اسلامى

قیقیق یمیم معمع دیدید یجیج جمجم

نکنکن.
دیدیدا یپیپ ریریر وصوصو صتصت

نینیندو ا در لاتلاتلافرا تختخ ا هدهده

 سام سلماسى
   

بگرد و پیدا کن
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۱ نام کشور ما
۲ کسی که راست می گوید

۳۳ سوره اي از قرآن که نام دخترانه هم است.
۴۴ خوردنی و خوش مزّه براي صبحانه

۵۵  وسیله ي مخصوص کشاورزان
           براي دِرو کردن

۶۶ نشان دادن کسی یا چیزي
۷۷  شهر نیست

۸۸  محلّ نگه داري کتاب
۹  در آن نان می پزند.

 بگرد و

 پیدا کن

دیدید. ینین نکنک اگاگاه گنگن ریریر وصوصو صتصت نینین هبهبها

تستست؟ ا اباباه بتبت تشتش ا اجاجا جنجن نینی ا زیزیزدر یچیچ هچهچه

مى
رگر

سر         س



 مجید عمیق

به من دست بزنى یا من را بگیرى!حرکت تو را تقلید مى کنم. اما  هرگزنمى توانى هرجا بروى تو را دنبال مى کنم. هر نوع من چه هستم؟

1          2         3        3        3 4         4         4 5          6

لوله ها را در جاي درست بچینید. یکی از به مــوش لوله کــش کمک کن شــکل 
شماره ها اضافی است.

     سام سلماسى

    مجید       عمیق

بازى ریاضى
بازى ریاضى

22 29
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باورتان مـى شود؟
یکى از شگفتى هـاى آفرینش و نشانه اي از قدرت و عظمت خداوند، پرنده اى است که در بیابان زندگـى مـى  کند. وقتـى 
جوجه هاى این پرنده از تخم بیرون مـى آیند، پرنده ى مادر از آن هـا مراقبت مـى کند. پرنده ى پدر کیلومترها پرواز مـى کند 

و خودش را به یک حوضچه ى آب مـى رساند. 
حوضچه عمق زیادى ندارد و پرنده ي پدر می تواند به راحتـی وارد آن بشود. وقتـی پرهـاى پرنده ي پدر خیس بشوند، 
مثل اسفنج آب را جذب مـى کنند. بعد، دوباره پیشِ جوجه هایش باز مـى گردد، در حالـی که آب از پرهاى خیسش چکّه 
مى کند. پرهاي پرنده ي پدر به اندازه ى دو قا شق غذاخورى آب جذب می کنند که جوجه ها از آن می خورند و تشنه نمى مانند.
 اسم این پرنده، باقرقره ي شِنزار است. وقتى باقرقره ى شنزار واردِ آب مى شود، خودش را تکان مى دهد تا آب، پرهایش را 
خوب خیس کند. پانزده دقیقه طول مى کشد تا پرهاى زیرِ بدنش کاملاً خیس بشوند. بعضى وقت ها، پرندگانِ شکارى مانند 

شاهین و عقاب به دسته ى باقرقره ها که داخل آب هستند، حمله و آن ها را شکار می کنند.

ارزشِ عددى خورشید 

خانم، لاك پشت و برگ 
را به دست  آورید.

(راهنمایى:
 ارزش عددى خورشید 
خانم را خیلى راحت 
مى توانید حساب کنید.)

2



 سونیا (فاطمه) عزیز باوندپور

 از تهرانامیرعلی عباسپور

سینا مسعودي
 از بجستان

آیسان اسدي
 از بجستان

 عکّاس: اعظم لاریجانی
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         کاردس

دردردس اکاکا

ما
تبتبت                       نوبت ش ونونو

می توانی براي خوش بو شدنِ اتاقت، کلاس 
مدرسه ات یا هر جاي دیگري که دوست 
می توانی  بسازي.  شیشه اي  گلدان  داشتی، 
گل هاي خوش بویی مثل گلِ نرگس، گلِ مریم 

و گلِ محمّدي را در آن بگذاري.

وسایل مورد نیاز:
ظرفِ شیشه اى، رنگ 
اکریلیک، قلم مو، ابر، 

ماژیکِ سى دى 

ظرفِ شیشه اى، رنگ 
اکریلیک، قلم مو، ابر، 

ماژیکِ سى دى 



روشنک جعفري

 از اصفهان

یاسمین مرتضوي 

از بجستان

از خاشمحمد ریگی 
312   آبان  1401

طرحِ مورد نظر خودتان را با قلم مو 
روى شیشه بکشید.

در صـورت تمایـل، مـى توانید از 
ماژیکِ سى دى براى کشیدن نقّاشی 

روى شیشه استفاده کنید.

بفرستيد.بسازید و عكسش را هم برای ما گلدان های شيشه ای جذّاب حالا ش� عزیزان با خلاقیّت خود 

ابتدا شیشه را تمیز کنید. بعد، رنگِ 
مورد نظر خودتان را انتخاب کنید. 

با ابر شیشه را رنگ کنید.

ابتدا شیشه را تمیز کنید. بعد، رنگِ 
مورد نظر خودتان را انتخاب کنید. 

با ابر شیشه را رنگ کنید.

 روش ساخت گلدان 
شیشه اي را اینجا ببین.
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شعر
                            

از اتاق کوچکم
مى برى مرا سفر

از دل زمین و کوه
مى دهى به من خبر

مى برى به آسمان
لابه لاى ابر و ماه
گاه مى برى مرا

پیش سبزه و گیاه

با حضورت اى کتاب!
حالِ من چه بهتر است

این اتاقِ کوچکم
یک جهانِ دیگر است

 تصویرگر: نجمه آقا خانى
 مریم زندي
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